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  پیشگفتار

رتبط با شهیدان کوچکی از اشعار و خاطرات موشتاري که در پش رو دارید مجموعه ن

دورانی که ویژگی هاي منحصر به فردي در تاریخ کشور ما  دوران دفاع مقدس می باشد.

داشت و در عین حال بیشترین گردانندن حماسه ها و افتخارات این دوران را جوانان و 

این دقیقا در مقطعی از نظر  خصوصا جوانان ظاهرا بی نام و نشان تشکیل می دادند.

که معنویت در جهان و هم در ایران براي بسیاري از جوانان رو به افول  تاریخی رخ داد

نکته مهم و بارز دیگر حرکت  انتخاب آگاهانه جوانان و دانشگاهیان در این  گذاشته بود.

  مسیر بود و این به خوبی از وصایا و یا خاطرات ثبت شده قابل درك است. 

این حقیر در زمان شهادت تعدادي بخش اول این مطالب شامل اشعاري است که توسط 

 از این رادمردان سروده شده به همراه خاطرات و توصیفات کوتاهی در مورد آن عزیزان.

در بخش دوم اشعار و خاطرات مرتبط با دوران دفاع مقدس و رحلت رهبر کبیر انقلاب ، 

ائمه  در بخش آخر نیز تراوش هاي ذهنی اینجانب مرتبط با امام خمینی (ره) می باشد.

که بسیاري نشأت گرفته از حال و هواي و برخی مباحث اجتماعی است  معصومین (ع) 

دوران دفاع مقدس بوده است. ضمنا عین اشعار، بدون هرگونه  تغییر یا تصحیح جدید 

  براي حفظ حالات و افکار واقعی در آن زمان آورده شده است.

ین راه مرا یاري داد. اگرچه دقت زیادي در پایان، خداوند متعال را سپاسگزارم که در ا    

صرف شد، لیکن از همه صاحبنظران، اساتید گرامی،  این مطالبدر تألیف و ویرایش 

خواهشمندم که مرا در رفع نقایص احتمالی یاري دهند و   ز دانشجویان و متخصصان عزی

شتار را نوپیشاپیش از  زحمات ایشان تشکر می نمایم. ضمنا نقطه نظرات در مورد این 

       ارسال فرمایید. a.a.safavi@gmail.comمیتوانید به آدرس 

    دکتر سید علی اکبر صفوي                                                         

      مهندسی برق و کامپیوتر  دانشکده استاد                                                   

       زدانشگاه  شیرا                                                              

  1388اول مرداد  ویرایش                                                         

  1392  دیبهشتدوم ار ویرایش                                                     

mailto:a.a.safavi@gmail.com


ج                                                                                                            یاد باد آن روزگاران یاد باد 

  فهرست مطالب
  

  صفحه                         عنوان

  5  .......................................................................................................   : همراه با شهیداناول بخش

  6  ....................................................................................................................................................  احمدي غلام شهید

  12  .......................................................................................................................................  کتولی دیلم حمید شهید

  20  ...................................................................................................................................  نظیري عباس شهید سردار

  22  ............................................................................................................................  نیت خوش هادي محمد شهید

  27  ...................................................................................................  صفوي مصطفی سید شهید عزیزم پسرعموي

  29  ..............................................................................................................................................  رضوي علیرضا شهید

  31  .....................................................................................................................  زارع يحیدر محمد مهندس شهید

  33  .....................................  یخمین امام ارتحال و مقدس دفاع با مرتبط اشعار یر: سادوم بخش

  34  .................................................................................  عرَفنَی وجدنی من و وجدنی طلبنی من :قدسی حدیث

  35  .................................................................................................................................................  است جنگ هنگامۀ

  37  .................................................................................................................................................................  دل حـرف

  39  ....................................................................................................................................  ›ره‹ خمینی امام سوگ در

  43  .........................................................................  )ع(معصومین ائمه یاد به يشعار: اسوم بخش

  44  .........................................................................  ›س‹ زهرا فاطمه اسلام جهان بانوي بزرگ رحلت بمناسبت

  45  ..................................................................................................  ›ع‹ علی مؤمنان امیر پربرکت میلاد بمناسبت

  46  .................................................................  ›عج‹ الزمان صاحب حضرت بشریت عالم منجی میلاد بمناسبت

  47  .......................................................................................  ›س‹ زهرا فاطمه حضرت سعادت با میلاد بتبمناس

  49  ............................................................................................................  )ع( نیحس امام شهادت امیا مناسبت به

  51  ...................................................   اجتماعی مسائل با مرتبط هاي سروده خی: برچهارم بخش

  52  ....................................................................................................  یاجتماع و یاسیس يها ياکاریر شماتت در

  53  ................................................................................................................................................................  عشق آتش

  54  ..........................................................................................................................................................  قعشـ صـلاي

   55  ...............................................................................................................یاجتماع مباحث در کوتاه اتیاب یبرخ



1                                                                                                            یاد باد آن روزگاران یاد باد 

  مقدمه

نظیرترین شاهکارهاي خداوندي است. هدف از این خلقت انسان بدون شک یکی از بی

همیشه در بین عرفا، محققین دینی و  هاي این خلقت،شلچاو  خلقت، ماهیت انسان

هاي توان از آموزهدانشمندان مورد بحث و گفتگو بوده است. شروع اولیه این بحثها را می

العالمین درك هاي ربقرآنی و گفتگوي خداوند با فرشتگان، نگرانی فرشتگان و پاسخ

بعنوان نمونه  پردازد وکرد. حافظ در بخشهاي مختلفی از اشعار خود به این موضوع می

  گوید:می

  ه نجــاتم دادنــدغصــاز  ســحردوش وقــت 
  

  و اندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم دادنـد     
  

ــد    ــم کردن ــو ذات ــعۀ پرت ــود از شعش   بیخ
  

  بـــاده از جـــام تجلـــی صـــفاتم دادنـــد   
  

  

در اینجا حافظ به تحول بزرگ، از ماهیت اولیه ذاتی دور شدن و جام تجلی صفات الهی 

  کشد. در اینجا بنظر یافتن را به تصویر می دیدات جینصورت حیدرا نوشیدن و ب

رسد که جام تجلی صفات همان اسماء حسنی است که خداوند با افتخار آموختن آن می

به قابلیت و ظرفیت انسان براي  اي است دارد. این اشارهبه انسان را به فرشتگان اعلام می

ها را بخوبی ثبت کرده است. جلوه تاریخ بشر بسیاري از این .نمایشی از صفات بزرگ الهی

گر شده است و گاهی هار جلوهطگاهی این صفات در رفتار و خصوصیات پیامبران و ائمه ا

اي که بصورت رسمی و مستقیم مسئولیت پیامبري رستهادر رفتار و کمالات انسانهاي و

وحب دانیال ه نداشتند. صداي دلکش داوود و صبر ایوب دهعیا راهنمایی دیگر انسانها را ب

هاي صفات ین (ص) و شجاعت علی(ع) و ایثار حسین (ع) از نمونهنبیالو کمالات خاتم

هاي دیگر بروز ن است. جود و کرم حاتم و حکمت لقمان از نمونهیپیامبران و ائمه طاهر

باشد. اما همه این صفات از دریچه عقل و انتخاب حاصل شده است که اگر این صفات می

توان از گشت. اثباتی بر این ادعا را باز مید هنر انسانیت محسوب نمیغیر از این بو

کند که در انتخاب هاي قرآن دریافت که در آنجا خداوند بزرگ به انسانها اعلام میآموزه

  دین اجباري نیست و بلکه همه را به تأمل و تعقل در طبیعت و نظام خلقت ترغیب 

فرماید که تو از به بر خود محمد مصطفی (ص) مینماید. و یا در جاي دیگري به پیاممی

  خواستم خود همه را به راهبیش از حد نزن که من اگر می رراه نیامدن این خلق شو
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آوردم (بدون اینکه قدرت انتخاب و تحقیق در تصمیم به آنها بدهم). پس این اختیار می

ست. در چنین هاي خداوندي اگیري انسان از حکمتانسان و قدرت تعقل و تصمیم

اي از مهششرایطی است که وقتی انسانها از این مسیر (تعقل و انتخاب) عبور کرده و 

  کند.سازند، خداوند به آن افتخار میمی  گرصفات والاي الهی را در خود جلوه

  

اي به جهان مادي و جایگاه انسان نگاه شود و در عین حال این باور اگر از چنین دریچه

توان همه خواهیم گشت، آنگاه می د که ما از ملکوتیم و به ملکوت بازوجود داشته باش

چیز در جهان، حتی مصائب و بلایا را، از دیدگاه زیبایی خلقت و بسترهایی براي بروز 

زندگی "که زیبا صفات والاي الهی در انسان تحلیل نمود. پس چه بجاست این جمله 

ین انسان است که با استفاده از عظمت . به عبارت دیگر ا"صحنه زیباي هنرمندي ماست

تواند بر جسم خود و شرایط زندگی خود تسلطی زیبا و قدرت روحی و معنوي خویش می

داشته باشد. زیبا نه بدان معنی که هر چه موجب راحتی جسم و تن آدمی است مهیا 

ر یکی از گردد، بلکه استفاده از هر شرایطی براي تقرب بیشتر به در گاه الهی یا بروز بهت

صفات الهی. در عین حال باید یادآور شد که همیشه و در همه حال بستر بروز این 

صفات ممکن است بخوبی مهیا نباشد لیکن خداوند حکیم در زمانهاي مختلف براي افراد 

و اقوام و ملتهاي مختلف ممکن است چنین بسترهاي را بخوبی مهیا کند. وجود امام 

ها و اسلامی و دوران جنگ تحمیلی قطعاً از جمله فرصتانقلاب  وقوعخمینی (ره)، 

بسترهاي منحصر بفردي بود که براي ملت ایران و نیز مردم آزاده جهان مهیا شده بود. 

  عشقها را دانشگاه نعمتهاي الهی و جبههاز  امام خمینی (ره) انقلاب و جنگ تحمیلی را 

هاي بعد از ها بشکلی مناسب به نسلدانستند. اما چه حیف خواهد بود اگر این دیدگاهمی

پیروزي انقلاب، بعد از جنگ و بعد از امام خمینی منتقل نشود. این نگاهها حتی براي 

تواند تذکر و یادآوري خوبی آنان که همه شرایط مذکور را درك کرده بودند، امروزه می

نیز تذکر بوده  باشد، چرا که انسان همیشه نیازمند تذکر است و وظیفه اصلی انبیاء الهی

- توان گفت که وظیفه همه کسانی که تاریخ مذکور را درك کردهاست. بر همین مبنا می

توانند آنرا به صورتی ثبت نموده و به آیندگان منتقل اند آنست که به هر نحو که می
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توان آنگونه که درخور ها را نمیکنند. عشق به امام، عشق به انقلاب و عشق به جبهه

  اي از آن را ارائه کرد: مهشتوان ه تصویر کشید اما میباشد بمی

  آب دریا را اگر نتوان کشید
  

  اي باید چشیدهم به قدر جرعه  
  

  

ا در شرایط یامروزه یاد و خاطره امام و یاران امام، شهیدان و رزمندگانی که اکنون 

ي و یا در بخشهاي مختلف اجتماع به خدمتگزار دبردن می مختلف جانبازي بسر

تواند چراغ راهی براي نجات همه انسانها و خصوصاً جوانان عزیز این مرز و مشغولند، می

هاي واقعی برسانند و کشور را به راه صلاح و خیر ملت بوم باشد که هم خود را به سعادت

  و آیندگان هدایت نمایند.

  

دمه آورده ی است، هر چند کوچک، در راستاي آنچه در این مقمحاضر نمونه و گا نوشتار

گذرد اما گردآوري آنچه مربوط به آن دوران بوده شده است. گرچه سالها از آن دوران می

- هایی از جلوهی که نمونهاناست شاید هنوز بجا و مفید باشد. یاد و خاطره عزیز و بزرگوار

هاي صفات الهی در انسان بودند و عشق را بخوبی شناخته بودند و آگاهانه و با عقلانیت 

- خاب کردند و بر انتخاب خود هم استوار بودند، بسیار آموزنده و دل گرم کننده میانت

تواند باشد. آنچه در ادامه آورده شده است اشعاري است که توسط این حقیر در آن زمان 

سروده شده و یا خاطراتی است که در مورد شرایط آن زمان و صفات آن شهیدان و 

اشعار و حالات مربوطه باشد. نکته  راي باست تا مقدمه بزرگواران به رشته تحریر در آمده

قابل توجه دیگر آن است که این حقیر تا قبل از شهادت شهید غلام احمدي (دانشجوي 

ه بودم. در اصل این نگفتهم دوره اینجانب) حتی در طول عمر خود دو بیت شعر هم 

اینجانب به منصه عظمت روح و خاطرات شهید احمدي بود که این جلوه ادبی را در 

ظهور رساند و بعد با یاد و خاطره سایر شهداي عزیز توسعه بیشتري یافت. البته باید 

تأکید کنم که اشعار سروده شده نه از نظر فن بیان ادبی قابل تقدیر یا منحصر بفرد 

اند قابل تأمل اند، بلکه بدلیل ارتباط و تشریحی که از حال آن شهداي بزرگوار داشتهبوده

باشند. بهرحال از همینجا از امام و همه آن شهداي عزیز بدلیل آنکه مطالعه می و

ام کاري درخور ایشان ارائه دهم و از همه بزرگان علم و ادب بخاطر ضعف نتوانسته
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طلبم. آنچه بروز کرده تر از اصول و متون ادبیاتی پوزش میاینجانب در استفاده مناسب

گر سازم. تنها امیدوارم ام که در آن جلوهن هنري نداشتهحال دل بوده و این حقیر چندا

که خداوند بزرگ و آن عزیزان بزرگوار این تلاش هر چند ناقص و کوچک اینجانب را با 

  کرم و بزرگی خود پذیرا باشند.

  

  ی اکبر صفويعل سید       

  

  1388اول مرداد  ایشویر                                                                  

  1392  دوم اردیبهشت ویرایش                                                                
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  بخش اول

  همراه با شهیدان
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  شهید غلام احمدي 

دانشگاه شهید چمران اهواز و  مکانیکمهندسی  دانشجوي سال سوم-(بسیجی

  اهل مسجد سلیمان)

  

بود که براي اولین بار به اهواز مسافرت کردم تا براي  1362من ماه سالحدود نیمه به

افراد دیگري نیز شروع به تحصیل در رشته مهندسی برق آن دانشگاه ثبت نام نمایم. 

شرایط من را داشتند و همه بدنبال پیگري مسایل ثبت نام و گرفتن خوابگاه و سایر امور 

یم. اما آن روزها شرایط کمی متفاوت بود. چون مرسوم براي دانشجویان جدیدالورود بود

در حال  نیز شدیم و کشوربه روزهاي سالگرد پیروزي انقلاب اسلامی ایران نزدیک می

جنگ با دولت سفاك و متجاوز عراق بود، و صدام حسین حاکم عراق اعلام کرده بود که 

ن مورد حمله همزمااز جمله اهواز را شهر ایران را  13بهمن ماه  21شب  12ساعت 

هوایی (با موشک و هواپیما) قرار خواهد داد. بنابراین جو عمومی شهر و دانشگاه عادي 

کنند، برخی با کردند که شهر را ترك نمینبود. برخی با اعتماد به نفس کامل اعلام می

گفتند بروید الان زمان دلهره تمام خود در حال تصمیم گیري بودند و به ما هم می

پس از آرام شدن اوضاع دوباره برگردید. بعضی نیز در حال ترك ت بروید و مناسبی نیس

  شهر بودند. 

ها هم از شیراز آمده بودند با هم در فضاي من و دو نفر از دوستان دیگري که آن

  زدیم و درباره مسایل و مشکلات صحبت دانشکده مهندسی دانشگاه اهواز قدم می

، باوقار، و ساده پوش به ما نزدیک شد و کم کم با هم کردیم. در این میان جوانی آراممی

همدم و همراه شدیم. مهربانی، درایت، متانت، و آرامش عجیبی در چهره او مشهود بود. 

نام او غلام احمدي و اهل مسجد سلیمان بود که در رشته مهندسی مکانیک این دانشگاه 

در جهاد  همیدم که قبلاًهاي او فپذیرفته شده بود. پس از مدتی از لابلاي صحبت

سازندگی آن زمان در شهرستان ایذه مشغول بکار بوده ولی علیرغم نیاز مالی بعلت اینکه 

کرده به اندازه کافی رعایت اموال بیت المال (از نظر صرفه جویی در کاغذ، احساس می

 ست از جهاد خارج شده است تا از نظرشده اها) نمیسایر مواد مصرفی و امثال این

شرعی چیزي برگردن وي نباشد. این نوع نگاه وي از همان ابتدا نشان از ذات لطیف و 
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لم فرسایی کنم. قخواهم که در تایید یا تکذیب چنین تصمیمی دقیق وي داشت. نمی

  اي از صداقت و لطافت روحی وي را به تصویر کشیده باشم. بلکه خواستم گوشه

و شب موعود هم رسید و ارتش عراق همه  کردنمود پیدا می آنروزها مشکلات فراوانی 

طول این  مسیزده شهر گفته شده بجز اهواز را طبق وعده! مورد هدف قرار داد. اما در تما

روزها بر چهره غلام احمدي آرامش عجیبی حاکم بود. اکنون کار بجایی رسیده بود که 

و امکان اسکان هم  ه و رفته بودندها بستبدلیل شرایط گفته شده حتی اغلب مسافرخانه

یک اطاق  ند نفر از دوستان موفق شدیم موقتاًچاز بین رفته بود. با هر زحمتی بود من و 

کان بگیریم ولی براي غلام هنوز مکانی تامین سگاه براي امسئولین خواب نفره را از 13

و  شتیمازگنشده بود و غروب هم از راه رسید. پس از تحویل گرفتن اطاق به دانشکده ب

به او گفتم که امشب بیا و نزد ما باش و فردا دنبال مسئله اسکان شما  .لام را هم دیدیمغ

در کنار  یا رود کهرویم. گرچه هیج جایی براي رفتن نداشت و مطمئن بودم میهم می

آید. من کرد که با ما نمیهاي دانشگاه، اصرار میرود کارون در پارك بخوابد یا در کلاس

آیم. آمدم و گفتم تا دلیل خود را نگویی کوتاه نمیکردم و کوتاه نمیهم اصرار زیادي 

ام و اگر امشب در اطاق شما و دیگر بالاخره گفت. گفت ببین من کمی سرما خورده

دوستان بخوابم ممکن است شما هم سرما بخورید من از نظر شرعی مسئول خواهم بود! 

م و در عین حال به وي افتخار ضمن اینکه از گفته او در چنین شرایطی تعجب کرد

کردم با انتقال این مطلب به سایر دوستان و اعلام رضایت همگی براي پیوستن او به ما و 

با اصرار زیاد موفق شدیم او را به خوابگاه ببریم. آري این چنین بود برادر. او سمبلی بود 

  از انسانیت، اسلامیت و مسئولیت پذیري. 

م دانشگاه بودیم یک شب مطلع شدیم که غلام احمدي به که ما در سال سو 1364سال 

آغاز  ناي خود از نزدیک شدجایی رفته است. او به همراه یکی دیگر از دوستان هم رشته

هاي ه با گروهخود را همرا ایران علیه دشمن بعثی مطلع شده بود و سریعاًیکی از عملیات 

بود که منجر به  8ر عملیات والفجر اعزامی به تیم عملیات رساند بود. عملیات مورد نظ

به گفته دوست دیگرمان که تسخیر جزیره استراتژیک فاو عراق توسط سپاه ایران شد. 

وند او را لایق همراه وي بود از پیروزي عملیات خیلی خوشحال بود ولی از اینکه خدا

لی چند روز پس از پایان عملیات در حا دریافت حتی یک ترکش ندانسته خشنود نبود!
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شنود که نیروهاي جهاد سازندگی قصد گسترش یکه قرار بود فرداي آنروز برگردند م

ی با ایشان نخاکریز در جلوي خط مقدم را دارند و لازم است تعدادي نیرو براي پشتیبا

با اصابت گلوله به صورت وي  شود و در همان شب نهایتاًبروند. بلافاصله داوطلب می

  گردد. شهید می

ز هم چهره ین وي به مسجد سلیمان رفتیم و باکه براي مراسم تشییع و تدفپس از این

باز حسرت از دست دادن چنین الگو و  ،مهربان و معصوم وي قبل از خاکسپاري را دیدیم

  یار مهربانی فزون تر شد.

نگفته بودم.   هم من از کودکی به شعر علاقه داشتم ولی تا آنزمان حتی دو بیت شعر

مرا متاثر نمود که براي اولین بار در زندگی  هید غلام احمدي آنچنانخاطره و روح ش

شعر زیر را به یاد او براي قرائت در مراسم یادبود وي در دانشگاه سرودم. یادش گرامی و 

  راهش پر رهرو باد.
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  بمناسبت شهادت شهید غلام احمدي

  

ترف ـ  گادانش ـدیگـر گلـــی از گلشـــن     بار   
 

  هــا رفـت ران ز مسلمانشیـري از بیشــۀ شیـ
 

 

  مظهــر پاکی و اخــلاص و صمیمیــت بـود  
 

  میـــان مـــا رفـت    آن گــل گلشـن دانـش ز
 

 

  او که در عشق به حق جان ودلش باخته بود 
 

  هــا رفـت  از پی وصل به معشـوق چـو عاشـق 
 

 

  بگذاشـت   یــاران از پی وصـل به حق جملۀ 
 

  یـن دنیـــا رفـت  ز میــان همــه یـاران و از ا
 

 

  او که با عشق حسین در صف پیکار شـتافت  
 

  رفـت  هــاچو بهشتی شحسیــنبهــر دیـدار 
 

 

  شـه دین، شیـر خـدا، مـولا بـود  » غـلام«او  
 

  پــس بدنبــال علــــی آئینــۀ تقـــوا، رفـت  
 

 

  بــودهـر یکی قطـره خونـش که مطهـّر می 
 

  تنهـــا رفـت  بخروشانـد همــه گرچـه کـه او   
  

 

  حـال برماست که نک پیــرو راهـش باشیـم 
 

  رفــت …زانکــــه او از پـــی لبیـــک بــه روح ا
 

 

  در دل و جان همه یاران باقیست» احمدي« 
 

  هـــا رفـت  گـرچه او گشت شهیـد و پی منزل
 

 

  

  »»1364ماه اسفند ««                                                   

  }{اولین شعري که توسط اینجانب سروده شد
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حدود نه ماه از شهادت آن یار فرزانه ما گذشته بود. غروب یکی از روزهاي جمعه در 

  یادم به شیوه نماز خواندن وي  اهواز بود و بطور عجیبی به یاد آن مهربان افتاده بودم.

نشست و طولانی جلوي سجاده می افتاد که همیشه قبل از شروع نماز دقایقی نسبتاًمی

پرداخت تا آماده نشسته و یا در سجده می تبه دعا کردن در حال رفت ویا به سجده می

  ماند که خوابش نماز خواندن شود. گاهی حتی در حین سجده قبل از نماز آنقدر می

یر وي به من و ساهاي و درد دلها کم کم نزدیک سالگرد شهادت وي بود. گفته برد!می

چرخید که ناگهان اشعار زیر به ذهن من خطور کرد، در حالی دوستان در ذهن من می

ها و افکار شهید به نظرم گفته که در نه ماه گذشته حتی دو بیت جدید نسروده بودم.

  تر است.احمدي امروز حتی از گذشته نیز بجاتر و قابل توجه
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  به مناسبت سالگرد شهادت شهید عزیز غلام احمدي

  

  گفـت یـاد بــاد آنکـه سـخن از دل شیــــدا مـی     
  

  

  گفـت سخن از عشق بـه حـق وه چـه هویـدا مـی       
  

  ـــق و خاشـع درگـه ح   شیــــر میـــدان نبـــرد 
  

  
  

  گفـت سخــن از لطـف الهـی بـه همـه مـــا مـی    
  

  کـــــرد هـــا ز حقیقـــت مـی   گلــه از دوري دل
  

  

  گفـت سخــن از گمشــدة گنبـــد مینــــا مـی   
  

  باشـد از هجــرت خونیـــن مـــن از دار فنــــا   «
   

  

  گفـت بـه کـه چـه زیبــا مـی     » هـا باز شود،دیده  
  

  »باز هـم وحدت ایــن جمــع هویـــدا بشـــود    «
  

  

  گفــتچــه شــکوفا مــی اودشــمنان کــور شــوند،   
  

  آه بــر مــن اگر او را دگـــــر از یـــــاد بــــرم   
  

  

  گفــتم مــأوا مـی ز عـال ان بــه مــ ـ زانکـه بسـیار     
  ج

  روز و شـب جملـــۀ اوصـــاف نکویـــش بـا مــــا     
  

  

  گفـت سخــن از ســـرّ وجـود و دل شیـــدا مـی      
  ج

  ســــرّ پیــدایــش اوصـــاف الهـــی در مــــــا   
  

  

  گفـت ســرّ پیدایــش انســـــان ز جمـــادا مـی     
  

  دیــدعاشــق حـق بــود و حقیقـت مــی   "احمـدي "
  

  

  گفـت م اعلـــی مـی  پس سخن از وطـن و عالــ ـ   
  

  

  »»1365دیماه ««                                                      

  دومین شعري که توسط اینجانب سروده شد}{
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  شهید حمید دیلم کتولی 

  دانشجوي سال سوم  مهندسی عمران دانشگاه اهواز و اهل گرگان) -(پاسدار

  

 قد کوتاه ا بود. پسري از تیره گرگانی، نسبتاًهاي مايحمید دیلم کتولی هم از هم دوره

شور و سرزنده او کاملا جلب پر ،چهره نترس نظیر.با صلابت و شجاعتی بی ورزیده، اما

گاه سپاه ایران در شرف یک عملیات جدي علیه دشمن بود او به نحوي هر نمود.توجه می

از عملیات به دانشگاه  شد و چند روز پسبه تیم عملیات ملحق می شد و سریعاًمطلع می

گشت. در زمان عملیات کربلاي چهار نیز او بدون اطلاع دیگران ها بر میو سر کلاس

 4ع ما برنگشت. متاسفانه سپاه ایران در عملیات کربلاي ماینبار دیگر به ج رفت ولی

ما  ها بود.شکست خورد و عزیزان بسیاري به شهادت رسیدند که حمید هم یکی از آن

طلاع از موضوع با اتوبوسی از دوستان وي عازم گرگان براي مراسم تشییع و پس از ا

حالی که همه از رفتن حمید دلسوخته بودیم اما دبود وي گشتیم. عجب سفري بود. دریا

بود و انگار انرژي  بودیم. سفر پر از معنویت ههمه همراهان بطور عجیبی پرشور و سرزند

و امثال حمید پیدا کرده بودیم. در مسیر رفت  در  اي براي دنبال کرده راه حمیدتازه

طول شب بین فاصله اهواز به تهران دو قطعه شعر زیر به یاد حمید به ذهن من خطور 

ها را یاد داشت کردم و بعد در مراسم او هم نآکرد و در تاریکی فضاي اتوبوس به سختی 

ده زحمت کش و بصورت قطعه ادبی و هم بصورت نوحه قرائت شد و تقدیم خانوا

اشعار حمید سومین و چهارمین اشعاري بود که به ذهن من  واقعدلسوخته او گردید. در 

     رسیده بود. یادش گرامی و روحش پرفتوح باد. 
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  بمناسبت شهادت شهید حمید دیلم کتولی 

  

  ـــا گلگـــون شـد   مبــاز هــم چهــرة دانشـگه  
  

  

  شـد سخــن از عشق شد و نوبــت آن مجنــــون    
  

  شیــرمردي که دلش ز آتش حـق سـوخته بـود   
  

  

  شـد  مفتـــون همسان یکـی   به وجامــه پوشیــد   
  

  گشـت د و از پـی شمعــی  مـی   ش ـپروانــه  مثل
  

  

  گلگــون شـد   شمع مهعشــق حسیــن  شآتــش  
  

  آتــش عشــق بریــدش ز زبـــون دار فنــــــا  
  

  

  خصـــــم دون شــد از پــیپــس بــه میــــدان نبــــرد   
  

  مـی بـود   مظهـــر غیـرت و تمثــال شجاعـــت 
  

  

  عزیــــزان ره پــرخــــون شــــد هــم بــه الگــوي   
  

  خوش سعادت شد و بـا خیـل شـهیدان پیوسـت    
  

  

  محـــزون شـــد   این همـه دل لیــک از دوري او   
  

  اسـت میـــــاد او در همــه ایـــام دمــادم بــا 
  

  

  رون شـد ایـن دار فنـا بی ـ   اندر پی معشوق ازگرچه   
  

  جـایش خالیسـت   همـه  گرچه در گلشـن دانـش  
  

  

  لیـک او شمــع شب افــروز همـه گـــردون شـد     
  

  ان محشـــور  "حمیـــد "بار الهــا بنمــا جمله 
  

  

  با حسیــن و همه اصحـاب، کـه او مفتـــون شـد     
  

  

  »»1365دیماه ««
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  بمناسبت شهادت شهید حمید دیلم کتولی

  

ــرت خو  ــن از هج ــد وط ــین ش ــدآتش ــار حمی   نب
  

  

  محفــل علـم حزین از غـــم پربـار حمیــــد     
  

ــی     ــت م ــق حکای ــه از عش ــود ک ــی ب ــردآتش   ک
  

  

  کـردار حمیـــد   قصــۀ عشق بــد آن جملــۀ   
  

  در ره عشــق یکــی رســم و ره دیگــر داشــت     
  

  

  عاشقــان عــاجز و درمانــده زِ افکـــار حمیــــد   
  

ــ ــد واره عشـ ــان ق گزیـ ــد  دل و جـ ــا شـ   یکتـ
  

  

  حمیــد  آن بـت عیـار  ش طلبیـد پس به عرش  
  

  دل و دلدار یکی شد پس از ایـن وصـلت خـوش   
  

  

  بیدلان مانده عجـب زیـن دل و دلـدار حمیـد      
  

  خوش سعــادت شد و با خیـل شهیدان پیوسـت 
  

  

  جلوگــر در نظــرما همــه رفتـــار حمیــــد     
  

  به جهــان بانگ اناالحق زده این نـــادي خـوش  
  

  

  افتـــاده ز گفتـــار حمیـد    هــا لــرزه درکاخ  
  

  سخت حزین از غــم هجـران حمیـــد    مانده ایم
  

  

  ما همــه منتظــر وصـلت و دیـــدار حمیـــد     
  

  

  »»1365دیماه ««
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شور و حال نیز گزار شد و یک مراسم دعاي کمیل پرمراسم تشییع و تدوین او بخوبی بر

به سوي اهواز  نآنروز از گرگادر منزل پدري او انجام شد که بسیار معنوي بود. فرداي 

حمید هم قرائت شد که بسیار زیبا بود. در  وصیتنامهرهسپار شدیم. شب قبل متن 

باره مطالعه کردم. حالی دوباره به ورا گرفتم و د وصیتنامهفاصله بین گرگان تا تهران من 

 دنویسی کنم و خداونوصیتنامه را بصورت نظم نیز باز من دست داد و قصد کردم این

را مشاهده  ادامه آندر حمید هم مرا یاري داد تا این امر انجام شود و  گبزرگ و روح بزر

کنید. متن وصیتنامه حمید نیز خود ادبیات کامل و جالبی داشت و لذا من سعی می

آورم. متن او اینگونه بود که کردم آنرا با کوچکترین تغییر لازم ادبی به صورت نظم در

شهادت  خطا است و بیشریک و بیند عالم یکی است و او وخدادهم که من شهادت می"

ها بعد حتی وقتی پس از پایان جنگ براي ادامه تحصیل به کشور . تا سال"...دهم که می

گرفتند تا نزد خود نگه دارند یا استرالیا رفته بودم بعضی دوستان این اشعار را از من می

کنم پیام حمید در این اما من فکر می هاي خود استفاده کنند.وصیتنامهدر متن 

هنوز هم براي زندگی همه مردم ما بسیار مفید و ارزنده است، تا که بفهمد و  وصیتنامه

  بکار گیرد.

  

   متن وصیتنامه شهید حمید دیلم کتولی که به نظم برگردانده شد 

  

  دهــم پروردگــارم یــک خــــداست مــن شــهادت مــی
  

  

  خطاسـت بـی  دهم او بی شـریک و من شهادت می  
  

  عـالم آن خداسـت   بـه دهـم باقـــی   یم ـمن شـهادت  
  

  

  دهم غیـر از خـدا جمله فنـــاست من شهادت می  
  

  که ختــم انبیاسـت  › ص‹دهم احمــد من شهادت می
  

  

  دهـم والاتریــن عبـــد خــداست  من شهادت می  
  

  از اوصیاسـت › ع‹دهـــم مـولا علـــی    من شهادت می
  

  

  صـوم و عـاري از خطاسـت   دهم معمن شهادت می  
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  دهــــم اولاد او ده بـــــا یکـــی   مـن شهــادت مـی 
  

  

  الا خطـــاست شــتن وانگاغیــــر ایشــــان را امـــــام   
  

  اسـت  دیـده بـرون از  › عج‹دهم مهدي من شهادت می
  

  

  دهـــم او منجـــی دار فنـــاست   من شهـــادت می  
  

  ستدهــم روح خـــدا از اولیـــا   مــن شهــادت مـی 
  

  

  ماسـت  مرجـع  دهـم او رهبـــر و  من شهـــادت مـی    
  

  صفاسـت صـدق و   دهـم ایـن انقـلاب   من شهادت مـی 
  

  

  هاسـت دهــم آن بــر علیـــه ظلـم  من شهــادت می  
  

  دهم عشـقم بـه جبهـه از وفـــاست    من شهــادت می
  

  

  گـویم کـه ایـن، اجبـــار دانسـتن خطاسـت      نیـز می  
  

  لـــه انبیـــاست  رهبــرم گویــد شـهادت فخـــر جم   
  

  

  نیـز من گـویم وسـیله، بهـــر قربـــت بـا خــداست        
  

  راســتاي رزمنــده جــان، رهبـــر بفرمودنــد  هــان تــو
  

  

ــر بازویتــــان، هــم آرزو و فخــــر ماســت      بوســـــه ب
  

  جمله بیــدار و بهــُش باشـید و جبهـــه پــرکنیـــد   
  

  

  ماسـت  همکیشـان زانکـه ایــن اعــلا فریضــه، بهـر   
  

  آنقــدر جنگیــد بــا کفـــر جهانـــی تـــا شـــــود    
  

  

  فـتح نهائــی بهـــر ماسـت     چـون ویـــران،   شانکاخ  
  

  آنقــدر جنگیــد تــا مولایمــــان ظاهـــر شـــــود   
  

  

  در رکاب حضرتش هم، حـرب و پیکـارش بـه ماسـت      
  

  دانــــش آمــــوزان خـــــوب و نوجوانــــان عزیــــــز 
  

  

  بـــا شمــــاست هم  ــون شهـداکــردن خـ تربارور  
  

  جنگ و دانش همزمـان در پـیش داري ایـن بجاسـت    
  

  

  گـر یکـــی را واگـــذاري، اي بـــرادر از خطــــاست      
  

  مـــادرا رســـم و ره دیــن را بــه مـــن آموختـــی  
  

  

  گفتی جز ایــن ره، هر ره دیگــــر خطاسـت  اي پدر   
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  ــــس صــــواب  مــادرا تربیت من را تـــو کــردي ب
  

  

  مــادرا الحق که در راهــت همه جانـــم فــــداست    
  

  اجــر عظیمی نـــزد حـــق خواهیــد داشـت  اي پدر 
  

  

  شمـــاست  همـه در خـور   مـــادرا ملــک بهشتــی   
  

    الحق            کشیـــــديبسیار     زحمـــت  اي پدر

  ـاستهــا درمانــده و شرمنــده در روي شمــچشم  
  

  انــّـــاللـــّه گویـــم و انـــــــّا الیَـــــــه راجِعـــــُون 
   

  

  ما همه خواهیــم رفت اینجــا فقــط ملک فنــاست  
  

  بـریم  لیک بهتـــر با شهـــادت این سفــــر پایـــان  
  

  

  زانکــه ایــن رســم و ره و آئیــن جمله اولیـــاست  
  

  لقـــاء االله یکیســــت   شهــادت بـا دانــم مــن کـــه می
  

  

  پــس در این ره از دگر یاران عقب مانـدن خطاسـت    
  

  اي بــــرادر مکتــــب و آئیــــــن مــــن در یـــــاددار
  

  

  ستـم در حق ماست بسانحراف زیــن خط و مکتب   
  

  بـه اسـلام اسـت و بـس     یـن انقـلاب خـدمت   اخدمت 
  

  

  بر خداسـت  رستگــاري عاقبت، زیــرا که اجــــرش  
  

  خواهــرا همـــدوش اخوانــــم بـــره باشـید راسـت     
  

  

  راه زیـــورهــاي دنیــا پیــش گیـــري از خطــاســـت    
  

ـــرا  ــم  خواهـ ــدر ره ـــرّانان ــاش  غ ـــب وار ب   و زینــ
  

  

  گر رهی غیــر از همیــن در پیش گیـري هـم خطاسـت    
  

  ايغیــر اسلامـــم نبـــودم جـــزو حـــزب و دسـته     
  

  

ـــت شــکنام  رجــــعم   ــرن  ب   روح خــداســـتهمــان  ق
  

  دیـــدار حــــق  طالـب  » حمیـد دیلـم کتولــی   «من 
  

  

  گر خطــا دیــدي ببخشــا زانکه اجـــرش بـر خــداست     
  

  

  »»1365دیماه ««
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شدیم که اشعار حدود یکسال گذشت و به سالگرد شهید حمید دیلم کتولی نزدیک می 

  هاي وي قرائت گردید. روحش شاد باد.ر مناسبتزیر نیز بر زبان من جاري شد و د

  

  بمناسبت سالگرد شهادت حمید دیلم کتولی

  

    زمین لاله دمید      آسمان جامه سیه کرد و

  ›حمید‹مه فرزانـه       روز معـراج و وصال  

    بر رخ گل ژاله چکید      از غم او    شب دي

  ز فـراق رخ جانانـه خمیــد    پشت یـاران  

    به وطـن لانــه کشیــد  بلبـل بـاغ بهشتـی

  شهید   قصۀ وصلت شمع است و پروانه،   

    خانه و کاشانـه گزیـد    نــزد دلدادة خود 

  مرغک ما عاشق و مستانـه پرید ،عاشقـان  

    عالم ویرانه برید       بسر  نه    مریدیدگر 

  عاقـل و فرزانه نَهیـد  در ره آن  بـل قـدم   

    آن پـردة بیگانــه دریــد     روح آزادگـی 

  چه غریبانه رهید   ز پس شب فجر صادق   

    دل دیوانه جهیـد   بـرق غیــرت ز میــان 

  رویـش آلالــه نویــد   این دهـد از ثمــر   

  

  »»1366آذرماه ««

  

  

  

  

  

  



19                                                                                                            یاد باد آن روزگاران یاد باد 

  بمناسبت سالگرد شهادت حمید دیلم کتولی

  

  ان بگذشـت یکسال بـه یـاد و درد و هجـر   
  

  

  یکسـال ز وصـل شیــر مــردان بگذشـت     
  

  آن کس که ز مهــر عـالم و بــاغ جهــان    
  

  

  در راه وصــال جـــان و جانـــان بگذشـــت  
  

  آهنـــگ قتــــــال کــــرد و در راه خــــدا
  

  

  با همت مردانـه از ایــن جـــان بگذشـت     
  

  چون گاه ثبـوت عشــق عشــاق رسیـــد  
  

  

  ـان بگذشـت از بحر خطـر مسـت و خرام ـ   
  

  با عشق و یقین به جمــع اصـحاب رسـید   
  

  

  با لطف خدا ز مـوج و طوفـــان بگذشـت     
  

  دیوانـه شد و مثـــال مستــان ز صـــراط   
  

  

  با چشم دل و به عشق و ایمــان بگذشـت    
  

  »حمیــد «یارب تـو بـدانی کـه ز هجـران     
  

  

  بر گوهر چشم و قلب یـاران چـه گذشـت     
  

  »حمیــــد «دانشگهیـان و هم قطـــاران  
  

  

  ام پیـک شهیـــدان بگذشــت  در خاطـره  
  

  گاه است که بــاز بـا خــدا عهـــد کنـیم     
  

  

  گاه خور وخواب و مکـر شـیطان بگذشـت     
  

  در جبهــۀ حــق شـهاب ســـوزان بشویـــم  
  

  

  ایــام سکــوت هــر مسلمــان بگذشــت   
  

  

  »»1366آذر ماه ««
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  شهید عباس نظیري سردار 

  )اهل شیرازو  (پاسدار لشکر فجر

  

هاي قبـل از پیـروزي انقـلاب تـا     هاي ما از سالعباس از دوستان و به اصطلاح بچه محل

اي خـوب و اصـیل   ها پس از پیروزي انقلاب در خیابان بهداشت شیراز بود. از خانوادهسال

و مذهبی بود و نه فقط با من بلکه با برادر بزرگتر من و پدر من هـم دوسـت بـود و ایـن     

همیشه رو به افزایش و تعمیق بود. از حضور در تظـاهرات قبـل از انقـلاب تـا      دوستی نیز

ها پس از انقلاب. یک بچه محل ها قبل از انقلاب تا سالجلسات قرآن هفتگی محلی سال

پر شور و در عین حال با معرفت بود. با اوج گیري جنگ کم کم بـه سـپاه ملحـق شـد و     

هاي بسـیار بـه درجـه    گذاشت. و پس از فداکاريهاي او در جنگ رو به افزایش مسئولیت

به شـیراز  هاي مربوط به شهادت دوستانم در اهواز رفیع شهادت نائل گردید. تازه از برنامه

براي دیدن خانواده برگشته بودم که خبر شهادت او را دریافت نمودم. بی اختیار اشـک از  

و ابـراز   راي عـرض تسـلیت  سرودم و به منزل پدري ایشان ب ـ چشمانم جاري شد و ابیاتی

ارادت رفتم. عباس از جمله کسانی بود که به برکت انقلاب اسـلامی بـه معنویـت زیـادي     

  عجین شد. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.  
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  شهید عباس نظیري سردار همصدا با

  

  خونیــن شده این میهــــن از خـــون عزیـزانم   
  

  

  گویــم انــدر پـــی آنــانـــم  عبــاســم و می  
  

  روحـم همـه بـا اویسـت انـدر پـی آن کویسـت     
  

  

  گویـم مــن عاشـــق یزدانــــم  عباســم و می  
  

  با شـور حسینی مـن، با عشق خمینـــی مـــن  
  

  

  گویــم مــن پیـــرو قـرآنـــم  عبــاسـم و می  
  

  آتــش شــده این میهـن از کینـــۀ اهریمـــن  
  

  

  دانـــد مــن از شهـــر شهیــدانـــم صــدام ب  
  

  چــــو شیرانـــم   ندهۀ ایرانــــم غــرّاز خطـّـــ
  

  

  با خصــم کنــم پیکــار من جوهـــر ایمانــم    
  

  با دشمـن اسلامـــم در حربـــم و پیکــــــارم   
  

  

  چون زنـــده بـه قرآنـــم    افتــم یماز پــاي ن  
  

  ـونمن پــوزه خصــم دون لبریـــز کـنم از خ ـ   
  

  

  از وادي قرآنـــم مـــن بچـــه مسلمــانــــم   
  

  وارث ز حسینــم مـن بـا پیــر خمینــم مـــن 
  

  

  تکلیــف مرا روشن کرده اسـت حسـین جـانم     
  

  ره قــرآن رفــت انــدرجــانم ســوي جانــان رفــت 
  

  

  اي دشمــن بدطینــت از مــرگ مترسانــــم   
  

  دممـن زنــدة جاویــدم مــن کشتـــۀ توحیــ ـ 
  

  

  گویــم بــا خیــل شهیدانــــم عباســم و می  
  

  

  »»1365بهمن ماه ««
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  شهید محمد هادي خوش نیت

  دانشجوي پزشکی  دانشگاه شیراز و اهل شیراز) -(بسیجی

  

از اهواز به شیراز براي دیدار خانواده برگشته بودم که اخبار شهادت دوستان در شـهر   هتاز

در این میان روزي آقاي حاج عبداالله خوش نیت کـه از   رسید.به من می نمحل همچناو 

یکی از بزرگتـرین مراکـز توزیـع     دوران قبل از پیروزي انقلاب در نزدیکی محل زندگی ما

کتاب و نوشت افزار شیراز را داشت ملاقات کردم. ایشان از نیروهاي صادق و خادمی بـود  

به وضع  نسامان داد و یر، سرکه در کنار شغل شریف خویش داوطلبانه در هرگونه کار خ

مهاجرین جنگ تحمیلی و مواردي از این قبیل بسیار فعال بـود و شخصـیت والایـی هـم     

شهر و محل اسـت. بـراي دیـدار     رداشت و خوشبختانه هنوز هم حضورشان موجب افتخا

شـرایط جنـگ و شـهیدان     مـورد  به منزل ما زده بود. در منزل مـا در  يمرحوم پدرم سر

انـد و  شهید شـده  کردیم که متوجه شدم برادر زاده عزیز ایشان هم اخیراًاخیر صحبت می

شهید حمید دیلم کتـولی بـه توضـیحات     وصیتنامهشعر  وقتی اشعار مرا شنید و خصوصاً

درزاده خود که دانشجوي پزشکی دانشگاه شیراز هم بـود پرداخـت و   ابیشتري در مورد بر

م و تلاش کردم تا آنرا هم به نظـم درآورم کـه   آن شهید عزیز را گرفت وصیتنامهنهایتا من 

  نیز پر از درس اخلاق و احساس مسئولیت است. وصیتنامهاین  گردد.در ادامه تقدیم می

  



23                                                                                                            یاد باد آن روزگاران یاد باد 

  شهید محمد هادي خوش نیت که به نظم برگردانده شده است وصیتنامه

  

  مـؤمنــان در یــادشــــان نـــام خــداســـت   
  

  

  خــداســـت بــــا  جـملـــۀ ایمـانشـــان هـــم   
  

  بــــا خــــدا و بـــا رســــول خــاتــمـــش  
  

  

  خــداســـت عبـد   ، کو بهیـــن ›ص‹بــا محمــد   
  

ـــداشت   بعــــد از آن در قلبشــــان شــــک ره ن
  

  

  هــــا مملــــو از لطـف خــــداست    زانــکــه دل  
  

  االله شـــاندر جهــــــــاد فـــــــی سبیــــــل 
  

  

  قائـــم بـه راســــت    در ره ومــال و جــان انـــ ـ  
  

  ایـــن همــه پنــد و نصیــحــت بهــــر مـــا  
  

  

  در کتــــاب حـــق همیـــن قــــرآن مــــاست     
  

ـــاد خـــــــدا      ــا یــ ـــن کـــنم آغـــاز بـ   مــ
  

  

  یــاد آن، کــــو خالــــق ملـــک فنـــــاســت      
  

  بــــاد › عج‹بــــر ولــــی عصـــر  مالســلامـ
  

  

  ــر حـــق آخریـــن مـــولاي مـــاست    آنکــه بـ  
  

ـــر امــــــــامب مالســــلامـــــ ــقان ــــ   عاشــ
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  زانکــه او هـــم نــایــــب مـــــولاي مــــاست      
  

  بــر همــــه مــــردان حــــــق  مالســلامـــ
  

  

  بــر هـمیــن دریـــادلان جـبهــــه هـــاســت    
  

  ندوستـــان خـــوب و بــــا ایمـــان مــــــ ـ
  

  

ــب   ـــاستایمـــن  حــرف جان ـــا شمــ   نــــک بـــ
  

  گرچــه لایــق بـــر چنـین انـدرزگوئی نیسـتم    
  

  

ــت     ــا شماســ ــرر بــ ــر مکــ ــن ذکــ ــک ایــ   لیــ
  

  که اولیــن مـــــولاي مــــاست  › ع‹آن علــی 
  

  

  آنکــه معصـــوم اسـت و عــــاري از خطـــاست      
  

  اســت آنکـــــه از نامـــــش جهــــــان در لــرزه
  

  

  هــــد مـحـــراب و راه انبـیـــــاســـت شـــــا  
  

  آن علـــی اکبــــر همـــان ابــــن حسیــــن 
  

  

  شبــه پیغمبــر همـــان چــــون ســــرو راســــت      
  

  شـــاهـــــد راه خــــــدا و انبــیــــاســـت 
  

  

  ایــن آئیــن جــملـــه اولیــــاســـت  زانــکــه  
  

  فلــــت بــــــــود  پــس مبــادا مـــرگ در غ 
  

  

  خطـــاســت امري زانکــه ایـــن در هــر زمــان   
  

  ادعیــه همــراه توبــه باشــد انــدر یـــاد مــا  
  

  

  هتریـن درمان جملـه دردهاسـت چون که این دو ب  
  

  کنــم مــن گـر شـما خوانیـد مـا    استجابت می
  

  

  خطاسـت این سخن حرف همان یکتـا خـداي بـی     
  

  ــام بــا یـاد خـــدا باشـیم و بــس   در همــه ای
  

  

  هامـــان بــراست  بـر رضـاي حضرتـش باشد قدم  
  

  گـر شــد هویـدا ایــن بسـی والا خطاســت   تفرقـه 
  

  

  اولیــــن گـــام خطاســت ،دوري از روحانیــت هــم  
  

  ایــن چنیـــن روزي بـود روز ســرور دشـمنان    
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  این چنیـن روزي نشـان مرگ ایـن امــت ماسـت     
  

  خود نظـر افکنـده با چشمــان تیــــز  بـر امـام 
  

  

  معرفــت نسبت به او اعــلا فریضـــه بهـر ماسـت    
  

  کـوه ایمــان است و رهبـر بـر تمــام مسـلمین   
  

  

  منشــاء وحــدت ما و بت شکن در قــرن ماسـت    
  

  مـادرا رسـم و ره دیــن را بـه مــــن آمـوختی   
  

  

  تس ـای جـز این ره هـر ره دیگر خطتگف پــدراي   
  

  اجــر عظیمی نـزد حق خواهید داشـت  اي پدر
  

  

  مـادرا ملــک بهشتــی همه در خــــور شماسـت    
  

  بـه مقصـودش رسـید   » هادي«مژده بادا بر شما 
  

  

  وصــلت فرزندتــــان حاصـــل زحمــــات شماســت  
  

  آرزوئــی را کـه طالـب بـودم از درگــاه حـــق     
  

  

ــرآورده شــد و ایــن از کرامــات خداســت      خــوش ب
  

  مـادرا غــم بدلــت راه مــده زیـــن سفــــرم 
  ج

  

  صبــر کن، صابــر و طوفنـده و پاینــده و راسـت     
  

  همچو الگوئی براي جملــــه مادرهـــا شویـــد   
  

  

  هاسـت استقامــت در شمــا خـــود بهتریـــن حـرف     
  

  الحـــق  در زحمـــت بسیـــار کشیــديپـاي 
  

  

  در روي شماسـت  هـا درمانـده و شرمنـــده چشم  
  

  اي برادرهــاي خــوب و یـــاوران مکتبــــــم 
  

  

  بر چنین ایمانتـان واجب به مــن شکــر خداسـت     
  

  امگرچه در حــق شمـا من جملـه قاصــر بـوده   
  

  

  چشـم امیـّد من اکنون بـر همـه عفـــو شماسـت    
  

  باشید و در خـــطّ امـــام  قائــم و کوبنــده می
  

  

  ب ایـن لحظـه بـر دوش شماسـت    بار سخت انقـلا   
  ج

ــت پیـــر خمیــــن و     همرهـان بارالهــا صحـ
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  هـــاست تـــا ظهــور حجــت حــق آرزوي قلب  
  

  و طالب عفـــوم از همــه  » محمد هــادي«من 
  

  

  اجـر این عفـــو شمـــا در نــزد آن والا خداسـت      
  

  

  »»1365بهمن ماه ««
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  صفويسید مصطفی  شهید پسرعموي عزیزم 

  طلبه و اهل تهران) -بسیجی(

  

مصطفی پسر عموي اول من بود و چند سالی از من کوچکتر بود. از کودکی ارتباط خوبی 

بین ما بود و به او بخاطر سرزندگی، اخلاق و ادب نیکویش علاقه زیادي داشتم. بقیه 

خود هاي دوره دبیرستان اعضاي خانواده من هم نسبت به او اینچنین بودند. در سال

رفت. در ارتباط بیشتري با جبهه و جنگ پیدا کرده بود و دائما داوطلبانه به جبهه می

همین حال چند سالی نیز به درس حوزوي پرداخته بود و طلبه هم شده بود. این شرایط 

رفت در ن راه میمیکرده بود و گوئیا در حالی که بر ز ترروحانی ارروحیه او را بسی

ر صبور شده بود انگار هیچیک از مشکلات در همین مدت بسیا کرد.آسمانها سیر می

فردي و خانوادگی که هر کدام از ما را ممکن است براحتی زمین بزند بر روي او 

روحانی و دلچسبی پیدا  داد. بطور خلاصه روحیه حقیقتاًکوچکترین اثري نشان نمی

یافت. باالاخره او نیز کرده بود. در ایامی که در تهران بود بسیار در مسجد حضور می

   گلچین شد و به معشوق خود پیوست.
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  بمناسبت شهادت پسرعموي عزیزم سید مصطفی صفوي

  

  روز معراج شد و گـاه وصـال مصـطفی را   
  

  

  تیـر عاشق کش حق بــُرد نهـال مصـطفی را    
  

  به وصـال حق رسیدن مه روي یار دیـدن 
  

  

  همه شب در نظر و فکـر و خیـال مصـطفی را     
  

  از حماسه سازان عاشقان و پاکبـازان  بجز
  

  

  چه کسی همی بداند دل و حـال مصـطفی را    
  

  تو به عـرش پر کشیدي ز دیار ما بریـدي 
  

  

  زین سپس کجاي بینیـم جمـال مصـطفی را   
  

  نک شما اي همقطاران اولیاء و داغـداران 
  

  

  بر شماست کــه بپوئیـــد روال مصطفــی را    
  

  ا شـده روزم ز غم هجر تو سوزم شب یلـد 
  

  

  زانکه دیده کس نبیند به مثــال مصـطفی را   
  

  

  »»1366بهمن ماه ««
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  شهید علیرضا رضوي 

  اهل شیراز)  و رشته الکترونیک  دانشگاه شیراز يدانشجو - طلبه –(بسیجی 

  

ه با شیرینی گفتار و خلوص در بیان او مثال زدنی بود. من از اچهره همیشه خندان همر

ها در هایم در اهواز با او آشنا شدم. بعضی سالستان خوب و هم دورهطریق یکی از دو

کردیم و یکجا چند دوست دیگر منزلی اجاره می ها با اتفاقخوابگاه بودیم و برخی سال

کرد به ما هم سري آمد و هر وقت فرصتی میبه جبهه می کردیم. علی دائماًزندگی می

در  حالی که هم دانشجو و هم طلبه بود تقریباًزد. بسیار روحیه بالایی داشت و در می

همه عملیات مهم جنگ شرکت کرده بود و تا آخرین عملیات علیه عراق در زمان جنگ 

ها هم قبل از برگشتش به شیراز اخبار هرگز صدمه جدي ندیده بود. البته بعضی وقت

ر رسید و یکبار خودش در مجلس عزاداري شهادت خودش دشهادتش به شیراز می

 برپا او بیند که مجلسی برايرسد میشیراز شرکت کرده بود! در اصل وقتی به منزل می

با همه وجود باور را جنگ  ن انقلاب و جهاد در راه خدا در طولحقانیت ای واشده است! 

 در منطفه شلمچه 5داشت. خیلی هم اهل شوخی بود. یکبار که بعد از عملیات کربلاي 

گفت: خدایا من بدرگاهت کرد و میجلوي من رو به آسمان می با هم بودیم بارها مدتی

آوردم (منظورش نام من بود). من هم به شوخی در حالی که  "علی اکبر"سر آوردم 

 "علی" دادم که خدایا من بدرگاهت سررویم به آسمان بود جواب می اشاره دستم به او و

حال صفاي خاص و عشقی نداشته باش! بهر ش"یا اصغر "اکبر"آوردم، کاري هم به 

هاي جنگ در آخرین ماه آسمانی داشت. بنظر من شهادت به بیانی حق او بود و نهایتاً

وقتی از خبر شهادت او مطلع  توسط ایران به شهادت رسید. 598قبل از پذیرش قطنامه 

  شدم ابیات زیر به یاد او به ذهن من آمد.
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  ا رضويبمناسبت یادبود شهید عزیز دانشجو طلبه علیرض

  

  یــــاد بــاد آن پیکــر زیبـــاي عشــــق 
  

  

  یـاد باد آن مـاه خـوش سیمـــاي عشـق      
  

  یــاد بــاد آن مــرغ خـوش الحــان مـــا  
  

  

  آن نوگـــل رعنـــاي عشـــق” علـــــی“آن   
  

  یــــاد بــــاد آن یـــاور دیریـــن مـــــا 
  

  

  هـــاي عشــق  آن شهیــد و شاهــد شب  
  

  ت بـا دلـــدار خـویش   جملــه یکـدل گش ـ 
  

  

ـــرداي عشـــق    ـــود از فــ ـــه ب   او کــه آگـ
  

  آفــریــــــن بـــــــر همـــــــت والاي او 
  

  

  از ســـنت و ســـوداي عشـــق” رضـــا“آن   
  

  زد گـــــاه رزم نــعــــرة تکــبیــــر مـی  
  

  

  گــردد از آواي عشـــق تــــا جهــــان پر   
  

  خلــــوص بی نظیـــرش یـــــاد داد  بـــا
  

  

  مــــا رســــم و ره و معنـــاي عشــق او بـه   
  

  گــاه عشــق و گـــاه رزم و گـــاه غیـــر  
  

  

  جملـــه آتــــش بـــود از غوغــــاي عشــق  
  

ــهید   ــدي، آن شــ ــان مهــ ــا جــ    بارالهــ
  

  

ـــق     ـــت والاي عشـ ـــق رحمـ ـــن غریـ   ک
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  شهید مهندس محمد حیدري زارع

  تان و اهل تهران)مهندس الکترونیک و دبیر هنرس -(بسیجی 

  

زمانی پیدا کردم که  1365افتخار آشنایی با شهید محمد حیدري زارع را در اوائل سال 

نفر  از دانشجویان هم دوره خود از  20در جبهه بهمراه یکی از استادان خود و حدود 

یم. دفتر نزدیک قرارگاه هاي برق وعمران یک دفتر فنی و مهندسی بر پا کرده بودرشته

ندسی به تمام منطقه جنگی از هاین دفتر خدمات پشتیبانی فنی و م الانبیا بود.خاتم 

هاي مهندسی برق آشنا نمود. ما تازه با اصول طراحیمی ائهغرب کشور تا جنوب را ار

ندس حیدري زارع بسیار آموختیم و در عمل هشده بودیم ولی زیر نظر استاد خود و م

ان بودیم. او فردي بسیار خوش شدر خدمت ایشاید حدود چند ماه  .هم بکار بستیم

، و در عین حال در کار تخصصی مجرب بود. مشخص بود که بارها ، معتقدبرخورد، مودب

در جبهه بصورت رزمنده زمینی خط مقدم حضور داشته است ولی اینبار به ما در این 

براي حضور در ند خود را باز زدفتر ملحق شده بود. از تهران اعزام شده بود و همسر و فر

 از نیز مکالمات تلفنی که بعضاً وي و يهاجبهه تنها گذاشته بود. البته از نوع صحبت

کرد احترام و محبت وافر بین طرفین شد و همسرش با وي صحبت میتهران با دفتر می

از و  1365محرز بود. بسیار هم صبور و خوش بیان بود. بعد از جدایی از هم در تابستان 

  گذشتم تم تا اینکه یکبار که از خیابان شهید نواب صفوي تهران میخبري نداش

اي قدیمی از مراسم بزرگداشت شهادت وي مشاهده کردم ولی متاسفانه اطلاعیه

ند بر وو خداباد  رهرو. روحش شاد و راهش پرنتوانستم آدرسی از خانواده وي بیابم

بیشتر نصیب فرماید. این اشعار وي نیز برکت و سلامت هر چه و بزرگوار خانواده محترم 

     در وصف وي سروده شد. 
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  بمناسبت شهادت شهید عزیز مهندس محمد حیدري زارع

  

  بـاز یک عاشـق دلداده و یک عالــم مسـت 
  

  

  دل بـه دریـا زد و آن رشـته زنجیـر گسســت      
  

  وصف شاهـد بشنید و ز دل خویـش بریـــد 
  

  

  عشق این عـالم ویرانـــه و ایـن وادي پسـت      
  

  ان حیـدر کـرد  ن ـرا گهر عشـق چ ” حیدري“
  

  

  کــه قفــس را از پــی وصــلت دلــدار شکســت  
  ج

  طالـب عشـق الهـی شد و بــا علــم و یقیـــن  
  

  

  هـا را ز نظر جـز بـه رخ شاهــد بسـت    چشم  
  

  با دو بــــال ملکوتیــش شبــی بـــال گرفـت  
  

  

  عـرش الهـی چـه سبکبــال نشسـت     گوشـۀ  
  

شـهید ره عشـق   ”عرحیدري زامهندس “آن  
 

  

ــوده و هســت      قلــب دانشــگهیان جــایگهش ب
  

  ه غیـــر اه وصـل و گ ـاه حشـر و گابارالهـا گ
  

  

  مـا تـو همـی گیـر دو دسـت     صادق ز شهید   
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  بخش دوم

س و سایر اشعار مرتبط با دفاع مقد

  ارتحال امام خمینی
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اَحبنی و  عرَفَنی  و من دنی عرَفَنیو من وجحدیث قدسی: من طلبنی وجدنی 

فَعلّی  و من قَتَلتَه و من عشقَتَنی عشَقتَه و من عشَقتَه  قَتَلتَه من اَحبّنی  عشَقنَی

تَهدی لَیع تَهن دیم و تَهدی تَهفاَنَا دی  

  

ها مطرح در مجامع و نوشتاردسی (از زبان خداوند) زیبا بسیار در ایام جنگ این حدیث ق

یابدم و هر کس که مرا شد. ترجمه حدیث این بود: هر کس که مرا طلب کند میمی

کس مرا دوست داشت دارد و هردوستم می شناسدم و هرکس که مرا شناختیافت می

شوم و هرکس را عاشقش شود و هر کس که عاشقم شد من هم عاشقش میعاشقم می

شود، و  اش بر من واجب میسانم و چون او را به قتل برسانم دیهرشوم او را به قتل می

این حدیث زیبا بسیار به دل چون دیه اش بر من واجب شد من  خود دیه اش می شوم.  

در حال و هواي زمان جنگ و جبهه این حدیث به زبان شعر چنین  چسبید.می

  برگردانده شد. 

  

  گر طالب مـن شـوي مـرا خـواهی یافـت     
  

  

  افتـی آنگه تـو توانــی کـه شـناخت   گـر ی  
  

  گـر عارف مـن شــوي بـه حبــم برسـی     
  

  

  زیـن مرحلـه بعـد تـو بـه عشقـم برســی   
  

  تـو عاشـق من شـوي و من عاشــق تــو  
  

  

  چـون عاشـق تـو شـدم شـوم قاتــل تــو   
  

  چـون قتـل کنم شود دیـه فرض بـه مـن  
  

  

  ام چو شد دیه فرض بـه مـن  من خود دیه  
  

  

  »»1365بهمن ماه «« 
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  هنگامۀ جنگ است

  

هاي آخر دوران جنگ تحمیلی تب جنگ بسیار بالا گرفته بـود و در  در حال و هواي سال

اي در خـورد و عـده  عین حال کمبودهایی از بعد امکانات و نیروي انسانی بـه چشـم مـی   

ا رو به بـی  هاي نیز در این سوي جبههکردند و عدهمناطق جنگی با تمام وجود تلاش می

خیالی گذاشـته بودنـد. در عـین حـال فاجعـه دردنـاك کشـتار حـدود چهارصـد نفـر از           

حین زیارت خانه خدا در مکه توسط عمال حکومت عربستان همه مـردم  هموطنان ما در 

در چنـین حـال و    را به رنج و دردي بزرگ رسانیده بود. این قطعـه و قطعـه شـعر بعـدي    

  هوایی سروده شد.

  

  ان همــه فریــاد کنیـد   جنگ است دلیـر 
  

  

  بـا عشـق خـدا کـلام حـق یـاد کنیـد         
  

  راه خداونــــد و رســــول  بــا جهــاد در 
  

  

  آتــش بــه همــه بهشــت شــداد کنیــد   
  

  ایـــد آزاد ز قیــد و بنــد دنیـــا شـــده  
  

  

  با حمله بـه خصـم یـاد مقـداد کنیـد       
  

  بـا حملـۀ پـی در پـی از غــرب و جنــوب     
  

  

ــداد     ــر خصــم داد و بی ــم س ــددائ   کنی
  

  بـا حملـۀ مردانــه بــه شیطــان بــزرگ    
  

  

  بــر بــاد کنیـد    جهـانی  کــاخ ستــم    
  

  جنگ است میــان حـق و باطــل اینـک    
  

  

  با حمله به بـاطلین ز حـق یـاد کنیـد      
  

  با وحدت و ایمــــان و سلحشـوري خـود   
  

  

  شکـرانـــۀ انعــــام خــــداداد کنیــــد  
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  از دست سعــود و جملـــه اشــرار عـرب    
  

  

  یــن کعبــۀ خونیـــن شــده آزاد کنیــدا  
  

  نک کربِ بــَلا و بعـد از آن قــدس عزیـز    
  

  

  خــالی ز وجـــود کفــر و الحــاد کنیــد   
  

  چشـم همه مسـلمین پـی نصـر شماسـت    
  

  

ــابود   ــد   ن ــداد کنی ــاکم بغ ــق ح ــه ح   ب
  

  ›ع‹آغـاز نمـوده حملـه با یــاد حسیــن   
  

  

  شـاد کنیـد   خـویش را  قلـب امـام   تـا    
  

ـــاص  ـــر قص ــرِ دار از به ــاران، س ــون ی   خ
  

  

  صـدام یـزیــد دون و جـــلاد کنیــد     
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  حـرف دل

  

ـــر ورق آورم   ـــن بــ ـــش ســخ   بنــامـ
  

  

  بسویــــش دل چــــون شفــــق آورم     
  

  همــان ایــزد و خالــق ایـــن سپهـــر   
  

  

ـــر    ـــر و مـــــاه و مهـ   فروزنــــدة اختــ
  

  و جـان آفـریــن    همـان حاصل عشــق 
  

  

ــین     ــک زم ــرش و مل ــاحب ع ــان ص   هم
  

  زبــان را گشایــم بــه مـــردان حـــق  
  

  

ـــران خواهــــان حـــق      خردمنــــد شیـ
  

  مگــر مــا نــه از مکتـــب احمـدیـــم  
  

  

  نــــــه هــــم پیــــرو آل محمــدیــــم  
  

  ماسـت  دیـن  خـوش  ،مگر نه کـه اسـلام  
  

  

ـــن ماســت    ـــرآن هـــم آئی   طریقــت ز ق
  

  انــدکــــور و کــــر گشــتهاي چـــرا عــده
  

  

  انـــدبـه وقـــت فرائـــض پکــــر گشــته    
  

  تـو گوئی که خلقــت چـه بیهــوده بـود    
  

  

ـــود     ــوده ب ـــم فرس ــت جس ـــدف راح   ه
  

  تــو گــوئی هــدف خــوردن و خــواب بــود
  

  

ــود     ــاب ب ــو مهت ــگ و روي چ ــدف رن   ه
  

  ولــی مــا همـــه از هـــدف آگـهیـــم   
  

  

  ـمنهی ـبــراه هـدف جــان و ســـر مـی      
  

  هــدف قربت عــرش و یـــزدان بــــود  
  

  

  رسیــدن به قربــش نـه آســان بـــود     
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  همــــه اعــتبــارات دنیـــــاي مــــــــا  
  

  

  وسیلـــه اســت از بهــــر قــــرب خــــدا  
  

  ایـــم چـرا خامــُش و کـــور و درمانـده   
  

  

ـــده    ـــلام وا مانـ ـــاي اسـ ـــمز دنیــ   ایـ
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  ›ره‹در سوگ امام خمینی 

  

شد و اغلب اي از وضعیت جسمی امام منتشر میچند روزي بود که اخبار نگران کننده

ري از شیراز به اهواز رفته براي پیگیري کاکه ها مردم نگران بودند. در یکی از این شب

مساجد و اماکن به همه مردم در آنشب اعلام شد که دعا کنید و بسیاري در  بودم.

تقدیر چیز دیگري  دعا براي سلامتی امام تجمع کرده بودند اما ظاهراًه قصد مذهبی ب

سابقه نداشت و  بنحوي که شد و صوت قرآن پخش مییبود. از اوائل صبح روز بعد از راد

خبر ارتحال امام اعلام شد و جمعیت کثیري را به بهت زدگی و  صبح رسماً 7ساعت 

امام براي سه روز  دبرد. من نیز همانروز بسوي تهران حرکت کردم. جس ماتمی عظیم فرو

ي تهران در معرض دید عموم و براي وداع آخر قرار داده شده بود. سرانجام لادر مص

مراسم تشییع پیکر امام عزیز پس از اقامه نماز در محل مصلی تهران بسوي بهشت زهرا 

حالی که ر امام با آمبولانس را نداد و درکاجاره حمل پیشد. اما خیل عظیم جمعیت  آغاز

کیلومتر در  35جمعیت تشییع کننده از محل مصلی تا بهشت زهرا به طول حدود 

حرکت بودند پیکر امام با بالگرد به مصلی منتقل شد. هنوز بخشی از جمعیت فاصله 

ت بهشت به سم لطفاً"اعلام شد  یوزیادي از مصلی نگرفته بود که چندین بار از طریق راد

و از  "زهرا حرکت نکنید که آن مکان مملو از جمعیت است و امکان حضور بقیه نیست

همه خواستند به منازلشان برگردند و از طریق تلویزیون پیگیري کنند. آري اینگونه بود 

نگام ه 57هاي پرشور از امام در سال وداع مردم با رهبر خود. همه شما حتما استقبال

هاي جنگ و سختی را هم حالی که سالاید. اما درا در تلویزیون دیدهبازگشت از تبعید ر

با حضور امام گذرانده بودند، اما عاشقان امام بسیار بیشتر و مردم پس از پیروزي انقلاب 

ه نمایش تشییع تاریخ بشري را ب هاي تر شده بودند و یکی از بزرگترین مراسمعاشق

بود و  "ملت"و  "مردم"ش در طول سخنانش ین تکیه کلامگذاشتند. امامی که بیشتر

ها سالبه این مردم باور داشت اینگونه پاسخ محبت و باور خود را دریافت کرد.  حقیقتاً

هاي منحصر بفرد وي و باید بگذرد تا هنوز ما و بسیاري دیگر با عظمت امام و ویژگی

ن داغ بزرگ سروده در سوگ ای  در آن حال و هوا و هاي او  آشنا شویم. اشعار زیرباور

  شد.
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  ببــاردیده که اینک جهـان فغانـه گرفـت  
  

  

  بسـوز اي دل عاشق که غم زمانه گرفـت   
  

  همــاي ملت ایران و مرغ خوش الحـــان 
  

  

  به کنج عرش خدا دیشب آشـیانه گرفـت    
  

  به شوق وصـلت جانـان در آن شـبانگاهان   
  

  

  حـال عاشقانــه گرفـت    ملـت مـا  عزیــز   
  

  زش بـه زلـــف آن عاشـــق  به آرزوي نـوا
  

  

  صبــا بدست گلاب و نسیـم شانـه گرفت  
  

  بــه گــاه بدرقــۀ او بـــه عالـــم ملکـــوت   
  

  

  ه حـال خاضـعانه گرفـت   زمیــن و اختـر و م  
  

  عالـــم زِ شـوق او گفتنـد    دو فرشتگــان
  

  

  به رقص آمــده قامت، زبـان ترانـــه گرفـت     
  

  اق دیـــدارش ولــی به ملک زمیــن از فـــر 
  

  

  ون و دل بهانــه گرفتخروان  گشت دهز دی  
  

  

  »»1368خرداد ماه ««
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  در سوگ رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی

  

  اي گرفتـه اسـت  خورشیـد ملک ایـــران را هالـه  
  

  

  یارب چـرا چنیـن شــد عالـم عــزا گرفته اسـت   
  

  شمــع وجود پاکش بر اعتــلاي حـــق سـوخت   
  

  

  پر معانی هر خصم و گبـر گفتـه اسـت    این حرف  
  

  هــاي دردمنــدان شد مجمــري پر آتـــشدل
  

  

  از داغ جانگـدازش زآنشب کسـی نخفتــه اسـت     
  

  گفـت از دوش تـــا سحرگـــاه   بــاد صبـاي می
  

  

  فریــــاد وا خمینــی از آسمـــــان شنفتـــه اسـت     
  

  گفـت دیشــب ز دل شنیــدم بـــا آه و نالـه می
  

  

  گرچه امــام خوبــم روح خـــداي رفتــه اسـت   
  

  گرچه هماي ایران رخت از جهان کشـیده اسـت  
  

  

  مهــر و صفــاي ایشان در عمق جان نهفته است  
  

  

  »»1368خرداد ماه ««
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  در سوگ امام خمینی

  

  آتشیــن گشته وطن از غــم پربـــار خمینی
  

  

  گشته غایب ز نظرها گـل رخسـار خمینـی     
  

  شهــاي وصــال ـش عشق بــُد و شاهــد شبآنـ
  

  

  عاشقان عاجز و مبهـوت ز کـردار خمینـی     
  

  ـان طلبیــد ــت جانوصلت جـان جهــان قرب
  

  

  پس به قربت طلبیـدش مه دلـدار خمینـی   
  

    فریاد انـــالحـــق سـر داد شد و     نــادي حق 

  حاکی از درد نهان دیـدة خونبـار خمینـی   
  

  ون به تب و تاب ز طوفان خمینــی عالـم اکنـ
  

  

  هـا لـرزه در افتـاده ز گفتــار خمینـی کاخ  
  

  گشـت انـیس  شهـــدا  بـا  او به بــاغ ملکـوت  
  

  

  گر در نظـر ما همــه رفتــار خمینـی جلوه  
  

  حزین از غـم هجـران خمینـی    ما همه مات و
  

  

  ما همه منتظــر وصلــت و دیـدار خمینی  
  

  

  »»1368خرداد ماه ««
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  بخش سوم

  (ع)ي به یاد ائمه معصومیناشعار
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هـا  زهرا  در همـه جـاي جبهـه   هاي آخر جنگ بودیم و شعار یاهنوز در حال و هواي سال

هاي آن بانوي بزرگوار از دسـت غاصـبین حکومـت و    انداخت. یادآوري مصیبتطنین می

 ـ در پرتو خیلفه گري در حکومت اسلامی حق علی (ع)خودکامگانی که  دان رسـول  و خان

داد. اي کـاش ایـن   اي  میبه رزمندگان اسلام انرژي ویژه  کردند،(ص) را تضییع می خدا

   کردیم.تامل بیشتري میو بر اعمال خودمان  ماند و بر آنها ان میمها همیشه در یاددرس

  

  ›س‹رحلت بزرگ بانوي جهان اسلام فاطمه زهرا  بمناسبت

  

  هـا دارد به گـاه رحلـت زهــرا زمیــن بـس نالــه      
  

  

  ها داردگـل صبـر و شکیبائـی به رخ بس ژالـه  
  

ــد   ــب و تابن ـــش در ت ــاب و کودکان ــی در الته   عل
  

  

 ـ، بســی  بگرد خود کنون زهـــرا      هـا دارد هآلال
  

  پـس از مـرگ پیمبـر او، علــی را یـار و یـاور بــود     
  

  

 ـ، علـی بـس   کنون از رحلت زهـرا      هـا دارد ـهنال
  

  ــرا دخـت پیغمبـــر  در بشکستـه بر پهلــوي زه
  

  

  دارد خـود کامـه هـا    حکایت از فساد و جور آن  
  

ـــاك ره پویــــان و اولادان آن بانــــو    ز خــــون پ
  

  

هـا  چمنـزار زمیـــن اینـــک سراســـر لالـــه      

  دارد
  

ــود    خــدایا مــادرم زهـــرا، نشــان از صــولت زن  ب
  

  

  هـا دارد نامـه ، زنـــان را  وقــار و عفـت زهــرا  
  

  

  »»1366ماه دی««
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  ›ع‹بمناسبت میلاد پربرکت امیر مؤمنان علی 

  

  اي عاشقــان مـاه رجـب سـر رسـید      هلهلـه
  

  

  مـژده همه شیعیـان مولـد رهبـــر رسـید    
  

  ـر دین خـدا مظهـــر علـــم و سخــــا   تاخ
  

  

  شهـرة کـوي وفـا یـــار پیمبـــر رسیـــد     
  

  مژده بـه دلـدادگان جـان و جهـان دادگـان     
  

  

  روز گــران ساقـــی کوثــــر رسیـــدشافـــع   
  

  هـــا از دل بیــت خـــدا آنکـه کنـد جلـوه    
  

  

  نور رخش بارهــا بـر مــه و اختـر، رسـید       
  

  راز ســراي وجـود شاهـــد حـال سجـــود    
  

  

  ارض و ســماءش ســتود عــالم برتــر رســید  
  

  جهان مرگ ستــم شـد عیـان    دهد برلـرزه 
  

  

  زانکه ز مهـد نهـان فاتــح خیبـــر رسـید     
  

  گفتـه به عالـم نبـی او زمـن و مـن علـــی 
  

  

  نعـره برآرم جلــی شــاه قلنـــدر رسیــد      
  

  یـار یتیمــان رسید فخــر شهیــدان رسید
  

  

  نســل شــجاعان رســید روح مطهــر رســید   
  

  نــور امامـت رسیــد مـــاه ولایت رسیـــد 
  

  

  عیـن جلالت رسیــد نغمـۀ حیـدر رسـید      
  

  ان علـــی مرتضـــی  دور مکـن اي خــدا ج
  

  

ــو   ــا موســم خوشــتر رســید  پرت   لطفــت زم
  

  

  »»1366اسفند ماه ««
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  ›عج‹بمناسبت میلاد منجی عالم بشریت حضرت صاحب الزمان 

  

  آیــد وصــال یـــار ما آن مأمـــن و دلـــدار مـــــا  
  

  

  تپــدآن نازنین رخســار مـا دل بهــر جانــان می  
  

  اش پــر در جهــانآوازهفــراقش چــون کمــان  زپشـت ا 
  

  

  تپـد زمان عالــم پریشــان مـی  بــر مهدي صاحب   
  

  جان ملتهب از شـــور او مسـت از خـــم ابــــروي او    
  

  

  تپـــد در انتظــار روي او مســت و خروشــان می  
  

  خونبـــــار مـــــا   هم دشت لالــه زار ما هم دیـــدة
  

  

  تپــد آن مـی  هم پیکــر بیمــار ما هــم ایـن و هـــم    
  

  خطــــر گر او نمایــد یک نظـــر گـردد دو عـالم بـی   
  

  

  تپـد مانده همه چشمان به در درمانده چشمان می  
  

  هـــــاي مشتاقــــان او  قلــب همـــه یـــاران او دل 
  

  

  تپـد از بهــر گلبـــاران او هر لحظــه، هـر آن مـی    
  

  رسـد امیـــد مظلومــــان رسد آن وعـــدة قــــرآن  
  

  

  تپــد آن منجــی ایمــان رسد هم قلـب قرآن مـی   
  

  یارب رسـان صـاحب زمـــان آن یــاور مستضعفـــان     
  

  

  تپـد آن قائــم عهد و زمان کــز عشق او جان مـی   
  

  

  »»1391 م شعبانهردچها-سیدنی ـ استرالیا ««
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و قابل تامل  بسیار زیبا ›س‹حضرت فاطمه زهرا داستان مقدمات تولد بزرگ بانوي اسلام 

شود که لازم است چهل روز به ت که به پیامبر اکرم خطاب میدر احادیث آمده اس است.

هاي زمینی و ... بدور باشد و روزه بگیرد و دعا و از شهر و دیگر آدمیان و غذا دوغار حرا بر

ها مقدمات شکل گیري تولدي است که بزرگترین زنان عالم است کند و نماز بخواند. این

فرستد. شعر زیر در ایام سالگرد این روز فرخنده و بر مبناي این خداوند بر او سلام می و

  احادیث تنظیم شده است. 

  

  ›س‹بمناسبت میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا 

  

  ـر را مهیـــا شــو مهیـــا شـــو نــدا آمد پیمبــ

  

  

  رها کن خاکیان اینک به صحرا شو به صحرا شو  

  

 ــ ــن  بســاط عشــق برپ ــوا ک ــد و نج ــا و حم ــن، دع   ا ک

  

  

  به جسم وجــان جلائـی ده مصفـــّا شـو مصفــّا شـو       

  

  صیــام از بهـر معنـــا کـن نمـاز عشـق برپــــا کـن       

  

  

  فکــر بیگانــــه مجـــزا شــو مجـــزا شـــو     ــر شزِ    

  

  تهی کن تن زحیوانی، بخور از خوان رضوانی

  

  

  مبــــّرا شــــو  زِ آن آثـــار دنیـائــی مبـــّرا شــــو    

  

ـــد  ــد، نصــیبت اینچنــین شای   چهــل روزت چنــین بای

  

  

  سپـس چون پاك پاکان رو به دنیـا شو بـه دنیــا شـو     
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ــاك دلبنــــدي  ـــه پ ـــاد فرزنــــدي یگانـ ـــدت بـ   نوی

  

  

  تو شـیدا شـو تـو شـیدا شـو     ” زهــرا“ز عشق گوهرت   

  

  نگر نیکو پیـــام مـــا، رسـان بـر او ســـلام مــــــا      

  

  

  هـر حفـظ این گوهــر سراپـا شـــو سراپـــا شـــو   ز ب  

  

  

  »»1992/12/18ـ  27/9/1371استرالیا سیدنی ـ ««
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  به مناسبت ایام شهادت امام حسین (ع)

بدون شک حماسه عاشورا و هنر نمایی حسین بن علی(ع) و یاران با وفایش یکی از 

تاریخ بشریت و براي پیروان همه ادیان و  شگفت انگیز ترین و عبرت آموزترین حوادث

مسلک هاي مختلف در این جهان فانی می باشد. با این حال اینجانب و بسیاري دیگر 

معتقدیم که این امام همام نه تنها در زمان خودش مظلوم بود، بلکه در تماس زمان هاي 

میت خاص بعد هم در بین حتی هواداران و مدعیان هواداري خویش داراي نوعی مظلو

عمق  ،می باشد. مظلومیتی که ناشی از عدم نگاه عمیق به ویژگی هاي آن امام عزیز

هاي واقعی و اصلی آن حماسه می باشد. در محرم سال  درسسخنان و اهداف واقعی و 

 ه به این موضوع فکر می کردم ابیات زیر جاري گردید.کدر حالی  1391

  

  

  یا حسین

    یا حسین اي مظهر عشق و وفا

  جدا  از ما نمی گردد    مهر تو   

    مظهر صدق و شجاعت بوده اي

  بوده اي  تمثال سخاوت  هم تو   

    خدا   امر    طاعت     از براي 

  خود و اهل بیت خود کردي فدا   

    بر عاشقان مشعلی  تا تو گردي 

  دریا دلان     و هم  عاشقان حق   

    گفت پیمبر هستی مصباح الهدي

  خون خدا  بود   ون تو هم که خ  

    بر نهی منکر داده اي خون خود 

  داده اي    نهی دین دزدان کافر   

    و ریا زهد  قدرت    نهی کردي 

  اغدحیله گرهاي   ظلم و جور و   
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    داده اي    به دنیا    درس آزادي 

  تو به عشق و صبر معنا داده اي  

    هر آزاده شد فریاد    "یا حسین "

  ر جان عالم زاده شدد   عشق او  

    نداي افتخار  عشق و   این  یا رب 

  کن بر این جان و دل ما ماندگار  

  

 2/9/1391 -شیراز
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  چهارمبخش 

برخی سروده هاي مرتبط با مسائل 

  اجتماعی
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 در شماتت ریاکاري هاي سیاسی و اجتماعی

است که آنچه در ظاهرجامعه در تمام زمان ها و به دفعات، وقایعی براي بسیاري رخ داده 

جلوه گر شده حقایق موضوع نبوده است و بیشتر آنچه بوده که عده اي ریاکار یا عوام 

این جامعه می تواند یک اجتماع فریب سعی کرده اند در جامعه موجود القا نمایند. 

در چنین شرایطی برخی حقایق پنهان می ماند و  شهري، سازمانی یا خانوادگی باشد.

ي می توانند مظلوم واقع شوند که در این شرایط نوع همراهی همراهان آنها که از افراد

واقعیات آگاهی کامل دارند ولی به هر دلیلی مصلحت را بر سکوت می دانند خود درد 

  دیگري می باشد. در یکی از این شرایط ابیات زیر جاري گردید.
  

  

  در غربت دل

 
    بس سرخوش و مستم من زین حالت رسوایی

  صد چهره هویدا شد با حال تماشایی           

    آمد       پیغمبر دین     سلامت را   مستان 

  در چهره شیدایی   پیغمبر کین پیدا   

    بین     پر شور و حرارت   عشاق جوانمایه 

  مایی   چون     از غفلت    صد نغمه تنهایی   

    بود     در شور جوانان   این عاشق بیچاره 

  شکیبایی  حال     هم    ا صدق و صفا آمد ب  

    را   دل و دین   بردند     یاران جفاپیشه

  مشکوك به فردایی    محزون ز چنین روزم   

    امید طرب دادم        خدام غمین را من

  تمنایی    حال    با        از مهر دل افروزان  

    دلخسته "سائل"یارب به که باید گفت این 

  و تنهایی   هم غربت   طرب دارد  هم شوق  

  6/2/1381جمعه   - شیراز
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  آتش عشق

  

    گاه سحـر آمـد و بطن جـوان جـان گرفت

  سینــه ز آلام شست میــل بـه جانــان گرفت  

    آتش عشقش کنون برده همه عقل و هوش

  چهرة مستان گرفت   وین دل بی عقل و هوش   

    بــــروگلـشــن رخـســار او بـــرده ز دل آ

  نــک دل بــی آبــرو میــل گلستــان گرفـت  

    در طلـب وصــل یــار خستــه دل بیقـــرار

  نـــدان گرفتردرس ز    عاشـق و دیوانــه وار   

    دوش به وقت دعــا نفحـــۀ آن خوش لقــا

  احــان گرفتبخونیــن مــا خــود ز ص سینــۀ  

  

  »» 1366مهر ماه «« 
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  قصـلاي عشـ

  

    نعــره عشـق ز خونین جگران می آید

  راز ایـن پــرده هــم از پــرده دران می آید  

    سایه مرغ هما داده به دل شوق و امید

  ابــر رحمــت ز پی مــرگ خــزان می آید  

    عهد هجران میان دل و دلدار گذشت

  نغمــۀ شــادي از آن یــار گــران می آیـد  

    دل دیوانـه رسیـد بــوي دلبـر به مشـام

  مرغــک عاشــق دل بــال زنــان می آیــد  

    دل به گلــزار وصـال رخ جانانه رسید

  پیـک آزادي ز بنـــد دو جهــان می آیـــد  

    وان بهار دل جان سوختگان تازه دمید

  نک به جان همچـو صدائی ز نهان می آید  

    وز شراب گهــر عشق دل آلـوده کنید

  اینــک بســوي پاکـدلان می آیــدساقـی   

    خود از غم عالم یله کن سینۀ› سائلا ‹ 

  کـه مصاف غـم دل بـوي خوشـان می آید  

  »» 1366دیماه «« 
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 مباحث اجتماعی ابیات کوتاه در برخی

 
  

    یا رب تو بــده نشــان ایمــان ما را

  آزادگـــی و علـــــوم و قـــرآن مــا را  

    سادگی دوست شدم خسته و زار زا

  یـــا رب تــو بــده صبــر فــراوان مــا را  

 
 

     *********  

    کربلا کعبۀ عشق است و منم عاشق آن

  در دلم شور حسین است و منم صادق آن  

    طالب آتشـم از لطف خدا یاري کرد

  کربــلا جملۀ آتــش است و من واثق آن  

  

*********  

    یــم و پریشــان حالیــمآشفتـــه دلان

  در میکـــدة عشــــق پـــی دلداریـــــم  

    تیغیـم ز آتش و سر انـدر کف دست

  عشــق سپـــهســـالاریــم در معـــرکــۀ  
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    نورھای رخ من حاصل انوار شماست

  سبب بینش خوش چشم گھر بار شماست  

    پر مھر شما روی مرا شاد نمود دل

  معرفت در دل من از دل پر بار شماست  
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